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یون تیب وداف زا هتریکدو
تدری کتک اب عروضب و لاغ تتاز‌هی‌اب 

 زاپایان قرن هفتم هجری

م، مانند ترجمان البلاغۀ رادویانی 
ّ
کتب عروض و بلاغت متقد

)قرن ۵( و حدائق السحر فی دقائق الشعر رشید وطواط )د. 

شمس قیس  العجم  اشعار  معاییر  فی  المعجم  و  ۵۷۳ق( 

رازی )زنده در ح ۶۳۰ق( و معیار الاشعار خواجه نصیرالدین 

م زبان 
ّ
طوسی )د. ۶۷۲ق( از منابع مهّم اشعار شعرای متقد

فارسی هستند که دیوان اشعارشان از دست رفته‌است.

بر شمار این کتاب‌ها، کتابی‌ تازه‌یاب در »علم عروض 

و قوافی و بیان« را نیز باید افزود که نویسنده‌ای ناشناس در 

ف 
ّ
اواخر قرن هفتم هجری در کرمان آن را نوشته‌است. مؤل

را  نام حامی خود  در عوض  اما  نبرده،  نام  از خود  اگرچه 

د آورده‌است. او کتاب خود را »به‌نام 
ّ
به‌تفصیل با القاب متعد

اکمان،  و  مقدرت  سپهر  جهان،  خدایگان  معمورۀ  خزانۀ 

زینت و زیب تاج و تخت ایران،‌ خداوند سلطان اعظم اعلم 

اعدل، شهنشاه عادل، مالک رقاب العرب و العجم، کهف 

 الله فی الخافقین، المؤیدّ نم المساء، المنصور 
ّ
الثقلین، ظل

و  الجور1  ماحی  الانصاف،  و  العدل  باسط  الاعداء،  علی 

و  الکفرة  قامع  المتمرّدین،  و  العتاة2  قاهر  الاعتساف، 

الملحدین،‌ سلطان السلاطین، جلال الدنیا و الدین، قطب 

الاسلام و السملمین،‌ ابوالمظفر یسورغتمش سلطان ضاعف 

الله سلطانه و اعلی شانه« موسوم کرده‌است )گ ۴۷ب – ۴۸ر(.

مِش سلطان، از امرای قراختائیان 
ْ
ت
َ
جلال‌الدین یسورْغ

کرمان بود که در ربیع‌الاول ۶۸۱ق به تخت نشست و ده 

سوی  از  ۶۹۱ق  ذیقعدۀ  در  آن‌که  تا  کرد،  کحومت  سال 

خواهرش، صفو‌‌ةالدین پادشاه خاتون، از کحومت خلع و 

۶۹۳ق  رمضان   ۲۷ شب  در  نهایت  در  و  شد  زندانی 

 .)۷۳  ،۷۱  ،۵۳  :2535 قراختائیان،  شاهی  )تاریخ  کشته‌شد 

ذیقعدۀ  تا  ۶۸۱ق  ربیع‌الاوّل  فاصلۀ  در  کتاب  بنابراین، 

۶۹۱ق در کرمان تألیف شده‌است.

و  تمحیدیه  علم  هر  آغاز  در  کتاب  ناشناختۀ  ف 
ّ
مؤل

خطبۀ کوتاهی آورده‌است. او در آغاز بخش‌های عروض 

قرآن  بهتر  شناخت  را  علوم  این  آموزش  از  هدف  بیان  و 

می‌داند و هر یک را به‌صورتی به فهم قرآن پیوند می‌زند. 

به نظر او بهترین ملاک برای فهم قرآن، شعر عربی است 

ون دانستن عروض و قوافی و بیان  و فهم شعر عربی نیز بد
ر نسیت )گ ۴۷پ، ۹۰پ(.3 ّسیم

که  عروض  شده‌است:  تقمیس  بخش  سه  به  کتاب 

قوافی  علم  ۷۸پ(؛  ۴۸ر-  )گ  است  بخش   مفصّل‌ترین 

در  اخیر  بخش  ۹۹ر(.  )گ۹۰پ-  بیان  و  ۹۰ر(  )گ۷۹پ- 

توضیح مواردی است که امروزه ذیل دو عنوان جداگانۀ بیان 

که‌نترین  شمار  در  بخش  این  می‌شود.  بررسی  بدیع  و 

منابعی است که مباحث بیان را به زبان فارسی طرح می‌کنند 

خطیب  سه‌گانۀ  تفکیک  هنوز  که  است  زمانی  یادگار  و 

بیان و  برای علوم بلاغی )شامل معانی و  )د. ۷۳۹ق(  قزوینی 

ف در این 
ّ
ت است که مؤل

ّ
بدیع( ارائه نشده‌بود. به همین عل

بخش نخست مباحث علم بیان، یعنی حقیقت و مجاز و 

به بخش صنایع لفظی  استعاره، را مطرح می‌کند و سپس 

می‌پردازد )گ۹۳پ(. بخش صنایع بدیعی به اجمال بیسار 

ون  نوشته شده‌است، به‌صورتی که در چند صفحۀ آخر بد

ذکر  برای هر صنعت  تنها شواهدی  لفظی  تعریف صنایع 

شده‌است.

عموم کتاب‌های تألیف‌شده در عروض، بعد از المعجم 

اما  بوده‌اند؛  کتاب  دو  این  تأثیر  تحت  الاشعار،  معیار  و 

نویسندۀ کتاب ما، با ای‌نکه المعجم را در اختیار داشته، از 

تسیدّ محمّدحسین حکیم

ی ایران
ّ
سازمان اسناد و کتابخانۀ مل

owraq.atiq@gmail.com

اصل: الحوز. 	.1
اصل: العناة. 	.2

مّۀ شماری از کتب علوم بلاغت به همین صورت تکرار 

این استدلال در مقد 	.3

شده‌است. برای نمونه رک. رازی، بی‌تا: ۲۸؛ صدرالشریعة بخارایی، الوشاح، 

نورعثمانیه: گ۱پ. 
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

ودی از آن  آن تأثیر قابل توجّهی نپذیرفته و در موارد حمد

نام  قیس  کتاب شمس  از  بار  تنها یک  او  برده‌است.  بهره 

می‌برد و در همان موضع هم به او ایراد می‌گیرد:

و امام شمس‌الدین قیس در عروض خود گفته‌است که این 

صلم  که  شده‌است  گفته  و  است.  سمبغ  اصلم  عروض 

ازین دو  آخر جزو. و حال  در  مفرد است  انداختن وتد 

به  اگر  فعلات.  یا  کنیم  فعلاتن  به  نظر  که  نسیت  بیرون 

فعلاتن کنیم درو هیچ وتد مفروق نسیت،‌ پس اصلم نتواند 

که باشد، و اگر نظر به فعلات کنیم که نوع اوست در بحر، 

در]و[ وتد مفروق هست، لینک به تسبیغ فعلان نشود،‌ چه 

تسبیغ زیادت کردن یک حرف ساکن است در آخر سبب، 

و اگر یک حرف زیادت کنیم دو حرف دیگر زیادت ماند. 

پس به هیچ اعتبار نشاید که اصلم باشد و ضرب او مخبون 

مقصور است، یعنی فعلات و فعلان به‌جای او نهند و نیز 

روا باشد که عروض و ضرب هر دو برآید. )گ۷۱پ(

نیز  قیس  شمس  کتاب  به  اشاره  قدی‌مترین   
ً
احتمالا این 

در کتب قدما رک. شسیما،  المعجم  هست )برای دیگر موارد ذکر 

.)۵۴۲-۵۴۰ ،۵۲۱ :۱۳۸۸

او در جایی دیگر عین عبارات المعجم )رازی، بی‌تا: 146( 

ون اشاره به نام آن نقل کرده‌است: را بد

درین شعر یک رکن مقطوع است، چه سمتفعلن را قطع 

دیگر  و  نهند.  او  به‌جای  مفعولن  و  گردد  سمتفعل  کنی،‌ 

مطوی کمشوف و درین بحر خرشیدی گفته‌است و قطع 

و طی در مصراع اوّل کرده‌است و طی تنها در مصراع دوم 

کرده و عروض و ضرب او منحور گردانیده، چنانک:

تــا کــی گریــی ز عشــق تــا کــی نالی

سگالی  چه  گریستن  ــدارد  ن سود 

)گ ۶۸پ(

با این همه در دوایر و تقمیس بحور عروضی هیچ تأثیری از 

مخالف   
ً
دقیقا او  تق‌میسبندی  سبک  و  نپذیرفته  المعجم 

شمس قیس رازی است. رازی سبک استفاده‌شده در این 

وارد  متعددی  ایرادات  آن  بر  و  دانسته  نامعقول  را  کتاب 

کرده‌است )رازی، بی‌تا: ۸۹-۹۲(. در این بخش تأثیر رسالۀ 

منهاج العروض انوری شایان توجّه است. روش تق‌میسبندی 

بحور و دوایر در هر دو کتاب یسکان است و در چند مورد 

عین عبارات انوری در متن ذکر شده‌است. شواهد شعری 

یسکانی نیز بین دو کتاب وجود دارد که به نظر می‌رسد در 

رسالۀ حمل سخن ما از رسالۀ انوری گرفته شده‌باشد.4

البته تفاوت‌هایی نیز میان دو کتاب وجود دارد. از آن 

جمله است اختلاف در نام‌گذاری سه دایرۀ عروضی. سه 

فقه، ممتنعه و 
ّ
دایره‌ای که در منهاج العروض با نام‌های مت

به‌ترتیب  سخن   
ّ
حمل رسالۀ  در  شده‌اند،  خوانده  مجتلبه 

فقه و مشتبهه دارند.
ّ
نام‌های مجتلبه، مت

با این تفاصیل اهّمیتّ این کتاب در آن است که دایرۀ 

از محله  پیش  فارسی  عروض‌نویسی  به  مربوط  لاعات 
ّ
اط

مغول را وسعت می‌بخشد و از این لحاظ در کنار کتاب‌های 

العروض  فی  الابداع  و   )۶ )قرن  انوری  العروض  منهاج 

اب‌نفرخان )قرن ۶( قرار می‌گیرد.

دیده  المعجم  در بخش قافیۀ این کتاب نیز تأثیری از 

نمی‌شود. همچنین در بخش صنایع بلاغی، اگرچه شواهد 

مشابه زیادی بین این کتاب و المعجم وجود دارد، اما نحوۀ 

تنها  که  نسیت  گونه‌ای  به  آن‌ها  ترتیب  و  مباحث  طرح 

المعجم را مأخذ این بخش بدانیم، از جمله در بخش سجع 

که در المعجم نسیت. حتی گاه مشابهت‌هایی هم با حدایق 

السحر دارد.5 با این همه به نظر می‌رسد شماری از شواهد 
شعری این کتاب از المعجم اخذ شده‌باشد.6

تنها نسخۀ شناسایی‌شده از این کتاب ضنم بیاضی از 

رسائل عروض و بلاغت است که کاتبی به‌نام عبداللطیف 

بن میمون بن مقبل، معروف به موفق، در فاصلۀ سال‌های 

خودش  شخصی  استفادۀ  برای  کرمان  در  ۷۰۵-۷۱۰ق 

نوشته‌است. او استنساخ این بخش را در روز دوشنبه سلخ 

مقالۀ در  با یکدیگر رک.  و شباهت‌های دو کتاب  العروض  منهاج  دربارۀ  	.4

دست انتشار نویسندۀ سطور دربارۀ آن کتاب.

حدائق  با  این کتاب )گ۹۷ر(  در  »ایهام«  به  مربوط  نمونه توضیحات  برای  	.5

السحر )رشید وطواط، 1362: ۳۹( مقایسه شود.

برای نمونه در این صنایع شواهد این کتاب و المعجم یسکان است )در این  	.6

ت شده‌است تا شواهد مشترک بین این کتاب و حدائق السحر و المعجم 
ّ
مثال‌ها دق

ذکر نشود(: تجنیس ناقص )گ۹۴ر، ص۳۳۹؛ عدد اوّل شمارۀ اوراق نسخه و 

مزدوج  تجنیس  است(،  مدرّس رضوی  ح 
َّ
مصح المعجم  دوم شمارۀ صفحۀ  عدد 

)گ۹۵ر، ص۳۴۱(، تشبیه صریح )گ۹۶ر، ص۳۴۶(، تشبیه مشروط )گ۹۶پ، 

تسهیم  ص۳۶۹(،  )گ۹۶پ،  تمثیل  ص۳۵۶(،  )گ۹۷ر،  ایهام  ص۳۵۲(، 

)گ۹۸ر، ص۳۷۴(، ایجاز )گ۹۸پ، ص۳۷۷(، حشو ملیح )گ۹۸ر، ص۳۷۹(، 

التفات  ص۳۸۰(،  )گ۹۸ر،  قبیح  حشو  ص۳۷۹(،  )گ۹۸ر،  ط  متوّس حشو 

)گ۹۸پ، ص۳۸۰(، تأکید المدح بما یشُبه الذمّ )گ۹۸ر، ص۳۸۲(، مراعات 

النظیر )گ۹۸ر، ص۳۸۳(، تنیسق صفات )گ۹۸ر، ص۳۸۷(، یساقة الاعداد 

)گ۹۸ر، ص۳۸۷(.
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رسانده‌است.  پایان  به  کرمان  واشیر  در  ۷۰۵ق  ربیع‌الاوّل 

این کتاب در برگ‌های ۴۷پ ـ ۹۹ر بیاض مذکور نوشته 

کتابخانۀ  در   ۳۴۱۷۴ به‌شمارۀ  یادشده  نسخۀ  شده‌است. 

آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود. 

متن و شواهد شعری این کتاب، با توجّه به قدمت متن 

و همچنین قدمت نسخه، اهّمیتّ مضاعف دارد.

اشعار

از فواید مهّم این کتاب شواهد شعری آن است. همان‌طور 

العروض  منهاج  از  شواهد  این  از  شماری  گفته‌شد،  که 

انوری و المعجم شمس قیس نقل شده‌اند. اما ابیات قابل 

توجّه دیگری هم در کتاب مورد استشهاد قرار گرفته‌اند که 

بهتری  ضبط  یا  نسیت،  آن‌ها  از  ذکری  دیگر  منابع  در  یا 

نسبت به منابع در اختیار دارند و یا از لحاظ تاریخی حائز 

هستند. اهّمیتّ 

اشاره  سرایندگان  نام  به  که  است  آن  نویسنده  روش 

نمی‌کند. این امر در بعضی موارد می‌تواند ناشی از عدم 

دسترسی سمتقیم او به اشعار شاعران و نقل آن‌ها به‌واسطۀ 

کتب عروضی و بلاغی باشد. برای نمونه او به سروده‌های 

کرده‌است:  استشهاد  نامشان  ذکر  ون  بد شاعران  این 

منوچهری  )۶۶پ(،  سیستانی  فرّخی  )۷۵پ(،  فردوسی 

ی )۵۹ر، ۵۹پ، ۶۱ر، ‌۸۵ر بیت اوّل(، سنایی 
ّ
)۸۰ر(، امیر معز

)۵۹ر، ۶۰پ، ۶۱ر، ۶۴پ، ۶۵ر دو بیت، ۶۹پ، ۷۰ر، ۷۱ر، ۸۳پ 

بیت اوّل(، ّیسد نسح غزنوی )۹۶پ(، ظهیر فاریابی )۶۱پ(، 

)۶۵پ،  نظامی  )۹۷ر(،  قطران7  )۶۵ر(،  بیهقی  شرف‌الدین 

بیت نخست مخزن الاسرار(، رشید وطواط )۹۴ر، ۹۴پ(، ظهیر 

بیت  )۸۳پ  خاقانی  بیت چهارم(،  ۸۵ر  ۸۱ب،  )۸۱ر،  فاریابی 

یسف  سوم(،‌  بیت  )۸۴ر‌  اخکیستی  اثیرالدین  ۹۵پ(،  اوّل، 

اسفرنگی )۸۴ر، بیت دوم(.

نویسنده در مورد شماری از شاعران نزدیک به روزگار 

ران« استفاده کرده‌است. 
ّ
ی »یکی از متأخ

ّ
خود از عنوان کل

 هنگام نقل بیتی از خاقانی )1338: 656( نوشته‌است:
ً
مثلا

ران بر هشت رکن گفته‌است، چنانک:
ّ
اگرچه یکی از متأخ

تـو چـه دانـی کـه از وفـا چـه نمـودم به‌جـای تـو

تو  بــرای  از  کشید  چــه  مــن  ــان  ج کــه  الله  علم 

)۶۹ر(

رْشی در عراضة العروضیین آن را از 
َ
و این بیت که جمال ق

برهان مسرقندی8 دانسته‌است )جمال قرشی، ۱۳۸۲: ۱۵(:

ران برین بحر گفته‌است و آن مشهور است:
ّ
یکی از متأخ

کنی نظری  بی‌نوا  نم  در  که  بشود9  کرشمه‌ای  به 

کنی  کمری  ساعدم  دو  ز  قبا  در  مه  ای  نوازش  به 

)گ ۵۶ر(

و نیز یک مورد دیگر که سراینده‌اش شناخته نشد:

ران گفته‌است:
ّ
چنانک یکی از متأخ

کن پریشان  را  زلف  کن  خندان  پسته  چو  لب 

کـن  ارزان  عنبـر  نـرخ  بشـنک  شـکر  قیمـت 

)۷۰پ(

ف در تمام کتاب تنها به نام ۵ شاعر اشاره کرده‌است: 
ّ
مؤل

رودکی،‌ یوسف عروضی، سعدی، انوری، خرشیدی.10

۱. ر یکدو

ف دو بار با تصریح به نام 
ّ
رودکی تنها شاعری است که مؤل

از سروده‌هایش استفاده کرده‌است. 

چنانک استاد رودکی گوید:

شــب ســیاه بــدان زلفــکان تــو مانــد

ماند  ــو  ت ــان  رخـ بــاکــی  ــه  ب روز  سپید 

)گ ۷۲ر(

ف یک بار دیگر به‌عنوان نمونه‌ای برای تشبیه 
ّ
این بیت را مؤل

آن‌جا  در  آورده‌است.  سراینده  نام  ذکر  ون  بد و  مقلوب 

روز  »سپید  این صورت ضبط شده‌است:  به  دوم  مصراع 

بدان دو رخان تو ماند« )گ۹۶ر(. این بیت مطلع غزلی ۶ بیتی 

است که شمس قیس در المعجم به‌نام دقیقی نقل کرده‌است 

)رازی، بی‌تا: ۱۶۰-۱۶۱(. ژیلبر لازار و دبیریساقی هم به‌نقل 

با تفاوت نسبت به ضبط دیوان او )قطران، 1362: ۱۲۵(: 	.7

کثیر هیمشه  ما  نزد  او  بخشش  قلیل  قلیل     هیمشه  او  نزد  او  بخشش  کثیر 

لاعی در دست نسیت. هویتّ او برای مصّحح آن رساله هم 
ّ
دربارۀ او اط 	.8

ص بوده‌است )ذاکرالیسحنی، ۱۳۸۲: بسیت‌وهفت(. نجاتی نیشابوری 
ّ
نامشخ

)زنده در ۷۳۸ق(‌ در رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی این بیت و دو بیت بعد 

از آن را به‌نام »یکی از افاضل مسرقند رمحه الله« نقل کرده‌است )نجاتی، 

.)۲۱۱ ،۱۳۹ :۱۴۰۰

9. ظ: »چه شود« )= جشود(؛ چنین است در عراضة العروضییّن.

ف به‌صورت سمتقیم از 
ّ
البته شعر خورشیدی ضنم جملاتی آمده که مؤل 	.10

المعجم نقل کرده‌است. متن این بخش پیش‌تر آمد.
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کرده‌اند  ثبت  دقیقی  اشعار  شمار  در  را  آن  منبع‌  همین  از 

)لازار، ۱۳۴۱: ۱۴۷؛ دبیریساقی، ۱۳۴۲: ۹۹(.

ف در قمست وصل در بخش حروف قوافی نوشته‌است:
ّ
مؤل

افتد، چنان کی در شعر  نیز وصل  الف  و گروهی گویند 

استاد رودکی آمده است:

خــود راســتی  تــو  ز  نیایــد  جهانــا 

خواستارا کند  ــو  ت از  کــس  هــرگــز  ــه  ن

تــا بــدی  از  زینهــار  داده‌ای  کــرا 

ــارا   ــه ــن ــم زی ــن ــه ک ــوش ــی ن مــن از تــو 

و بباید دانست که وصل بر دو وجه است: یکی حقیقی و 

دیگر سمتعار. و از شرایط وصل حقیقی آن است که نه از 

نفس کلمه باشد و نه از زواید، بل‌که بیشتر ضمایر باشد و 

شک نسیت که در آخر »خواستارا« و »زینهارا« از زواید 

وصل  پس  هست،  شرط  آنها  سمتعار  وصل  در  و  است 

سمتعار باشد. )گ۸۳ر(

این دو بیت از اشعار نویافتۀ رودکی است و در دیگر منابع 

ذکری از آن‌ها نسیت.

ف در هر دو مورد رودکی را »استاد« خوانده‌است. 
ّ
مؤل

از باب  این لقب سابقه‌ای دیرین دارد.  با  خطاب رودکی 

خوانده‌است  جهان«  شاعران  »استاد  را  او  کسایی  مثال 

)ریاحی، ۱۳۷۳: ۱۰۰( و ابوالفضل بیهقی در تاریخ بیهقی و 

عوفی در لباب الالباب نیز از او با همین لقب یاد کرده‌اند 

)بیهقی، ۱۳۸۸: ۵۲؛ عوفی، ۱۹۰۳: ۲/ ۶(.

ون ذکر نام  ف برای صنعت تفریق این دو بیت را بد
ّ
مؤل

سراینده به‌عنوان شاهد آورده‌است:
پرگســت12 خوانمــت  راد  تشــتر11 

ــه گـــاه عطا ــی بـــود ب ــو ک ــو ت او چ

آبســت عطــا  را  راد  تشــتر 

عــطــا13  گــوهــرســت  و  زرّ  ــو  ت آن 
)گ۹۷ر(

لغت  فرهنگ  و  سروری  الفرس  مجمع  به‌استناد  نفسیی 

دستنویس موجود در مدرسۀ علوم یساسی تهران، و به‌پیروی 

قان، از جمله رواقی، بیت دوم را، 
ّ
از او شماری دیگر از حمق

البته با ضبطی دیگر، ضنم ابیات رودکی آورده‌اند )نفسیی، 

را  اوّل  بیت  دبیریساقی  اما  ۱۳۴۱: ۵۱۹؛ رواقی، ۱۳۹۹: ۴۵(. 

اسدی و لازار بیت دوم را به‌نقل از  لغت فرس  به‌نقل از 

دانسته‌اند  دقیقی  از  شعوری  فرهنگ  و  سروری  فرهنگ 

فرهنگ  در   .14)۱۴۲  :۱۳۴۱ لازار،  ۱۱۵؛   :۱۳۴۲ )دبیریساقی، 

حلیمی هم هر دو بیت مطابق با ضبط نسخۀ ما به دقیقی 

دقیقی  به  آن  انتساب  احتمال  لذا  شده‌است.  داده  نسبت 

جدی‌تر است )امامی، ۱۳۹۷: ۳۱-۲۹(. 

۲.وی سف عروض ی

فارسی  عروض  پایه‌گذار  را   )4 )قرن  عروضی  یوسف 

عروض  در  را  او  طوسی  نصیرالدین  خواجه  دانسته‌اند. 

فارسی همچون خلیل بن امحد فراهیدی در عروض عربی 

می‌داند )نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۹: ۱۱۹(.15 

قاضی جمال‌الدین ابوسعد علی بن سمعود بن محمود 

کتاب  کاشان  اهل  شیعۀ  ادبای  از   )۶ )قرن  فرخان  ابن 

عروضی او را در اختیار داشته و در الابداع فی العروض، 

ضنم شرح دلیل اختلاف در نام‌گذاری اوزان عروضی به 

آن اشاره کرده‌است:

مکّ ّمسیتم البحر هذا کمفوف الرجز نم حیث ان 

فان قبل ان

سقط النون نم آخره. فالجواب انه لا یتوجه 
ُ
سمتفعل هذا ا

ا قد احصینا لک 
ّ
علی اصلنا هذا النحو نم الاعتراض، لان

الافاعیل فی المقالة الاولی نم هذا الکتاب، فاعلمناک ان 

سمتفعل و ما معه نم الافاعیل السدایسة کل واحد منها 

اصل علی حیاله صحیح؛ الا انا نشاح فی التمسیة فنمسی 

هذ النحو نم البحور بما هو الاعرف نم الامساء و الاعرف 

الی  بالاضافة  متصور  الذی  اعنی  الزحافی  الامس  هو  هنا 

السباعی نم الافاعیل سحب ما جرت العادة باستعمالها.

وکان یوسف العروضی صاحب العروض الفاریسة  قد 

ب البحور الفاریسة علی وجه 
ّ
نّ لشیء نم هذا حین رت


تفط

 فیه بحیث لا یتداخل و لا 
ً
جعل هذه السدایسات اصولا

یدُاخل شیء منها الاصول السباعیة اذ العبرة عنده بالادوار  ون نقطه نوشته‌است. برای او صورت درست  کاتب این کلمه را هر دو بار بد 	.11

ص نبوده‌است، لذا هر دو بار از علامت سه‌نقطۀ شک برای نشان 
ّ
کلمه مشخ

دادن تردید خود در حاشیۀ صفحه و علامتی شبیه عدد ۲ روی کلمه در متن 

استفاده کرده‌است.

اصل: �‍رکش‍�. 	.12

چنین است در اصل؛ قافیه کمرّر. 	.13

البته ضبط بیت در هر دو منبع با ضبط نسخۀ ما تفاوت‌هایی دارد. 	.14

دربارۀ کتاب عروضی او رک. صدیقی، ۱۳۴۵: ۱۲۳-۱۲۴. فخر رازی در  	.15

ینی از کتاب قافیۀ یوسف عروضی یاد کرده‌است )فخرالدین 
ّ
جامع العلوم ست

رازی، ۱۳۸۲: ۲۳۱(.
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هذا  سملکه  السملک  نعم  و  لها.  التی  الهیئات  و  انفسها 

یشهد بصحة الاستعمال الفارسی حیث لا یقع فیه التداخل 

 هجنة ضروریة لا محمل 
ُّ
 و بحیث یعَُد

ً
الزحافی الا نادرا

فیها للقیاس. و نم نظر فی الکتب التی صنفها القدماء فی 

العروض الفاریسة، ثم نظر فی کتابنا هذا عرف انه کفی فی 

هذا الموضوع مؤونة‌ کثیر نم التشویش. )ابن فرخان، الابداع، 

نورعثمانیه: گ۴۹پ-۵۰ر(

ف از دوایر عروضی یوسف عروضی هم یاد کرده‌است 
ّ
مؤل

دارد.  دوایر  این  به  دسترسی‌اش  از  نشان  او  نقل  ظاهر  و 

رْشی به نام 
َ
برعکس این رساله، دوایر عروضی‌ای که جمال ق

العروضیین  عراضة  کتاب  پایان  در  عروضی  یوسف 

آورده‌است ارتباطی با او ندارد )جمال قرشی، ۱۳۸۲: ۳۲-۲۹(.

فصل در یادکردن دایرۀ اولی. بدانک دایرۀ اولی را دایرۀ16 

هزج  یکی  است:  دایره  درین  بحر  سه  و  خوانند  مؤتلفه 

یوسف  اوستاد  سالم.  رمل  سوم  سالم،  رجز  دوم  سالم، 

عروضی در هر دایره مصراعی گفته‌است کی بحور دایره 

ازو بیرون می‌آید، به تقدیم و تأخیر. )گ۵۸ر(

یوسف عروضی شعر هم میس‌روده‌است. ابم‌نعین ابرقوهی 

ر شده‌است که 
ّ
ون نقل هیچ سروده‌ای متذک )زنده در ۸۱۵ق( بد

رویسه:  التواریخ،  فردوس  )ابم‌نعین،  دارد«  نیک  »اشعار  او 

گ۵۴۷ر(. از این عبارت برمی‌آید که اشعار یوسف عروضی 

پراکندۀ  اشعار  اکنون  اما  بوده‌است.  ابرقوهی  دسترس  در 

کمی از او در دست است که سعید نفسیی و ذبیح‌الله صفا و 

)نفسیی، ۱۳۱۰: ۷۵۸- آن‌ها را جمع کرده‌اند  محمود مدبّری 

۷۶۰؛ صفا، ۱۳۳۴: ۶-۷؛ مدبّری، ۱۳۷۰: ۳۴۸-۳۵۰(. مجموع 

این ابیات به نوزده بیت می‌رسد که این بیت را هم باید به 

آن‌ها افزود: 

مفکوک آن باشد که شعر را مقسوم کنی بر اجزا، چنان که هر 

به آخر آری، وزنی دیگر شود.  جزوی را که در اول است 

چنانک استاد یوسف عروضی گفته است:

کار مــرا دیگــر صعــب اوفتــاد

گشاد ــده  انـ ره  ــد  ص مــرا  یــار 

و آن سریع است، اگر گویی:

مــرا دیگــر صعــب اوفتــاد کار

قریب گردد17، اگر گویی:

دیگــر صعــب اوفتــاد کار مــرا

منسرح گردد، اگر گویی:

صعـب اوفتـاد کار مـرا دیگـر18

مضارع گردد و این قصیده است. 

)گ ۹۹ر(

ف ‌از یوسف عروضی نیز، همچون رودکی، با لفظ استاد 
ّ
مؤل

یاد کرده‌است. شماری از عروض‌دانان از جمله جمال‌الدین 

رْشی )قرن ۷( و فخری اصفهانی )قرن ۸(‌ و نجاتی نیشابوری 
َ
ق

)زنده در ۷۳۸ق( هم از او به همین صورت یاد کرده‌اند )جمال 

قرشی، ۱۳۸۲: ۲۹؛ فخری اصفهانی، ۱۳۸۹: ۱۶۲، ۱۷۲، ۱۹۲؛ نجاتی 

نیشابوری، ۱۳۹۱: ۱۸۴(.

۳. سعدی 

با توجّه به تاریخ تألیف کتاب )بین ربیع الاوّل ۶۸۱ق تا ذی‌قعدۀ 

۶۹۱ق( به احتمال بیسار این اشعار در زمان حیات سعدی 

)د. ۶۹۱ق( نقل شده‌است. می‌دانیم اشعار سعدی در زمان 

خودش عال‌مگیر شد19 و نقل ابیاتی از او در این کتاب نیز 

در  خودش،  زمان  در  او  سروده‌های  به  اقبال  از  نمونه‌ای 

تاریخ  منطقه‌ای مجاور شیراز، یعنی کرمان، است. کتاب 

ود ۶۹۰ق، در  شاهی قراختائیان هم که در همین زمان، حد

است  سعدی  از  سروده‌هایی  حاوی  شده،  تألیف  کرمان 

)باستانی پاریزی، ۲۵۳۵: چهارده(. 

ف تعّمدی داشته‌است که نام 
ّ
همان‌گونه که گذشت، مؤل

با این حال به نام سعدی که  شعرای متأخر را ذکر نکند. 

ه‌مروزگار خودش بوده اشاره کرده‌است. شاید این موضوع 

ف باشد.
ّ
نشانۀ اهّمیتّ سعدی در نظر مؤل

از سعدی هفت بیت در شش موضع مختلف کتاب نقل 

شده که تنها یک مورد از آن‌ها با ذکر نام شاعر همراه است:

تلمیح آن است که در شعر اشارت کنی به مثلی یا قصه‌ای 

یا شعری نادر، چنانک سعدی راست:

ــس ــز در مجل ــه و گل مری ــی من ــو م ــرا ت م

گنجد ما  میان  زمحت  که  نسیت  شرط  که 

اصل: دایراه. 	.16

اصل: کرد. 	.17

18. اصل: دگر.

برای نمونه‌هایی از شهرت سعدی در روزگار خودش رک. نحوی، ۱۳۸۵. 	.19
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چه حاجت است به گل عیش ویس و رامین را
میـان خسـرو و شـیرین شـکر کجـا گنجد 20

اوّل  افتاده‌است که در مصراع  در غایت خوبی  ای‌نجا  و 

اشارت کرد به قصّۀ ویس و رامین و گل و در مصراع دوم 

اشارت کرد به قصّۀ خسرو و شیرین و شکر، تا آنک در هر 

دو ایهام آورْد و مناسبت نگاه داشت که به مجلس و گل و 

شیرین و شکر با هم مناسبت دارد. )گ۹۷ب( 

و این بیت به‌عنوان شاهد برای بحر رمل مخبون:

نـه تـو گفتـی کـه به‌جـای آرم و گفتـم کـه نیـاری
یاری؟21 و  دلبندی  و  ــاداری  وف و  پیمان  و  عهد 

)۶۶ر(

در قافیۀ متراکب:

ــی ــار حمترم ــزی و ی ــان عزی ــو ج ــرا ت م
به هر چه مکح کنی بر وجود نم مکحی22

)۸۰پ(

در تعریف »تأیسس«:

ــت ــی هس ــل معرفت ــی را دلی ــر صفت ه

ــل23  دلای ــدای  خ ــدرت  ق بر  تو  روی 
)۸۵پ(

در تشبیه تفضیل:

ــاه ــی م ــی ول ــه مان ــه م ــم ب ــی گوی هم
شیری‌ندهانســت24 چنیــن  نپنــدارم 

)۹۶پ(

و در صنعت جمع:

میــان حــظ مــن و دشــمنانت فرقی نسیــت
منت بـه مهر همی میرم و سحـود به کین 25

)۹۷ر(

۴.ونا ری

ف در بخش‌های مختلف به 
ّ
اگرچه بیش‌ترین استشهاد مؤل

اشعار انوری است26 )۵۸پ، ۵۹پ، ۶۰ر، ۶۸ر، ۶۹پ، ۷۰ر، 

۷۱ر، ۷۱پ، ۷۳ر- شعر سوم، ۷۴ر- شعر آخر، ۷۵ر، ۸۱ر- شعر 

اوّل، ۸۲ر، ۸۸ر- دو شعر، ۸۸ب، ۹۲ر- بیت دوم، ۹۳ر- سه بیت 

در پایین صفحه، ۹۳پ، ۹۶پ- بیت چهارم، ۹۷پ(؛ اما تنها یک 

بار از او نام برده‌است:

اختلاف در تأیسس، چنانک انوری گفته‌است درین قصیده:

چــو از دوران ایــن نیلــی دوایــر

عناصر تــرکــیــب  داد  ــه  ــان زم

تأیسس ]مختلف[ آورده. )۸۹پ(

منابع

ـ ابـن الفرخـان. الابـداع فـی العـروض. دسـتنویس ش۴۱۰۵ ـ

کتابخانۀ نورعثمانیه )استانبول(. قرن ۸.

ـ ابم‌نعیـن ابرقوهـی، خسـرو بـن عابـد. فـردوس التواریـخ. ـ

ـی روسـیه. ۸۰۸ق. به 
ّ
دسـتنویس شDorn 267 کتابخانـۀ مل

 مؤلف.
ّ
خط

ـ امامـی، نصرالله، مژگان شـیرّمحمدی و سـجّاد دهقان‌ )۱۳۹۷(. ـ

»بررسـی ابیاتـی نویافتـه از رودکـی در فرهنگـی ناشـناخته«. 

شـعرپژوهی )بوسـتان ادب( دانشـگاه شـیراز.‌ س۱۰، ش۲ 

)تابستان(، پیاپی ۳۶: ۴۴-۱۷.

ـ انـوری ابیـوردی )۱۳۷۲(. دیـوان انوری. به‌اهتمـام ّمحمدتقی ـ

مدرّس رضوی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ـ باسـتانی پاریـزی، ّمحمدابراهیـم )2535( ← تاریـخ شـاهی ـ

مّه(

قراختائیان، 2535 )مقد

ـ بیهقـی، ابوالفضـل ّمحمد بـن سحـنی )۱۳۸۸(. تاریخ بیهقی. ـ

به‌تصحیـح ّمحمدجعفـر یاحقـی و مهـدی سـّیدی. تهـران: 

سخن.

فی ناشـناخته در قرن ــ
ّ
تاریـخ شـاهی قراختائیـان )۲۵۳۵(. مؤل

هفتـم. به‌اهتمـام و تصحیـح ّمحمدابراهیـم باسـتانی پاریزی. 

تهران:‌ بنیاد فرهنگ.

ـ جمال قرشـی، ابوالفضل ّمحمـد )۱۳۸۲(. عراضة العروضیین. ـ

به‌کوشـش سحمـن ذاکرالسحـینی. ضمیمـۀ شـمارۀ ۱۳ نامـۀ 

فرهنگستان.

ـ خاقانـی، افضل‌الدیـن بدیـل )۱۳۳۸(. دیـوان. به‌تصحیـح‌ ـ

ضیاءالدین سجادی. تهران: زوار.

ـ دبیرسـیاقی، ّمحمـد )۱۳۴۲(. دقیقـی و اشـعار او. تهـران: ـ

مؤسسۀ مطبوعاتی علمی.

از طیبّات؛ نک. سعدی، ۱۳۸۵: ۲۰. 	.21

از طیبّات؛ نک. همان: ۸۳. 	.22

از طیبّات؛ نک. همان: ۱۲۸. 	.23

از بدایع؛ نک. همان: ۲۰۸. 	.24

بیتی از قصیدۀ سعدی در مدح صاحب دیوان، شمس‌الدین ّمحمد جوینی  	.25

)سعدی، ۱۳۷۵: ۶۸۵(.

در المعجم نیز سهم انوری از شواهد شعری بیش از دیگران است )مدرّس  	.26

رضوی، ۱۳۷۲: ۱۰۹(.
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ـ ذاکرالسحـینی، سحمـن )۱۳۸۲(. ← جمـال قرشـی، 1382 ـ

مّه(

)مقد

ـ رازی، شـمس‌الدین ّمحمـد بـن قیـس )بی‌تـا(. المعجـم فـی ـ

معاییـر اشـعار العجـم. به‌تصحیـح ّمحمـد بـن عبدالوهـاب 

ـی قدیمـی و تصحیح 
ّ
قزوینـی، بـا مقابله با شـش نسـخۀ خط

مدرّس رضوی. تهران: کتابفروشی تهران.

ـ اشـعار ـ معاییـر  المعجـم فـی  ـــــــــــــــ )۱۳۸۸(. 

العجـم. به‌تصحیـح ّمحمد بـن عبدالوهاب قزوینـی، تصحیح 

د مدرّس رضوی و یسروس شسیما. تهران:‌ علم.
ّ
مجد

ـ رشـید وطـواط )1362(. حدائـق السـحر فـی دقائق الشـعر. ـ

به‌تصحیح عباس اقبال. تهران: سنائی.

ـ تهـران: ـ رودکـی.  سـروده‌های   .)۱۳۹۹( علـی  رواقـی، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

ـ زندگـی ـ مـروزی:  کسـایی  ریاحـی،‌ ّمحمدامیـن )۱۳۷۳(. 

اندیشه و شعر او. تهران: علمی.

ـ سـعدی، مصلـح الدیـن )۱۳۷۵(. کلیات سـعدی. بر اسـاس ـ

تصحیـح و طبـع شـادروان ّمحمدعلـی فروغـی و مقابلـه با دو 

نسـخۀ معتبـر دیگر. به‌کوشـش بهاءالدین خرمشـاهی. تهران: 

ناهید.

ـ و ـ سـعدی. تصحیـح  غزلهـای   .)۱۳۸۵( ـــــــــــــــ 

توضیح غلانیسحم یوسفی. تهران: سخن.

ـ مّه(ـ

شسیما، یسروس )۱۳۸۸(. ← رازی، 1388 )مقد

ـ صدرالشـریعة بخارایـی. الوِشـاح فـی ضبط معاقـد المفتاح. ـ

دستنویس ش ۴۴۷۹ کتابخانۀ نورعثمانیه )استانبول(. قرن ۹.

ـ صدیقـی، غلاسحمـنی )۱۳۴۵(. »بعضـی از که‌نتریـن آثـار ـ

ۀ دانشـکدۀ 
ّ
نثـر فارسـی تا پایـان قـرن چهـارم هجـری«.‌ مجل

ادبیاّت دانشگاه تهران، س۱۳، ش۵۲ )تیر(: ۱۲۶-۵۶.

ـ ۀ دانشـکدۀ ـ
ّ
صفـا،‌ ذبیـح‌الله )۱۳۳۴(. »دو شـاعر گمنـام«. مجل

ادبیاّت دانشگاه تهران، س۲، ش۳ )فروردین(: ۷-۱.

ـ عوفـی، ّمحمـد )۱۹۰۳م(. لبـاب الالباب. به سـعی و اهتمام و ـ

تصحیح ادوارد براون. لیدن:‌ بریل.

ـ ینی(. به‌تصحیح ـ
ّ
فخرالدیـن رازی )۱۳۸۲(. جامع العلوم )سـت

ّیسد علی آل‌داود. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

ـ فخـری اصفهانـی، شـمس‌الدین ّمحمد بـن فخرالدین سـعید ـ

)1389(. معیـار جمالـی و مفتاح ابواسـحاقی )علم عروض، 

علـم قوافی، علـم بدایـع الصنایـع(. تحقیق و تصحیـح یحیی 

کاردگر. تهران: کتابخانۀ مجلس.

ـ قطـران تبریـزی )1362(. دیوان. به‌تصحیح ّمحمـد نخجوانی. ـ

تهران: ققنوس.

ـ لازار،‌ ژیلبـر )۱۳۴۱(. اشـعار پراکنـدۀ قدیمی‌تریـن شـعرای ـ

فارسـی‌زبان: از حنظلـۀ بادغیسـی تـا دقیقی. تهـران: انجنم 

ایرانشناسی فرانسه در ایران.

ـ مدبّـری، محمـود )۱۳۷۰(. شـرح احـوال و اشـعار شـاعران ـ

بی‌دیوان در قرنهای ۵/۴/۳ هجری قمری. تهران: پانوس.

ـ انـوری، 1372 ـ  ←  )۱۳۷۲( ّمحمدتقـی  مـدرّس رضـوی، 

مّه(

)مقد

ـ نجاتـی نیشـابوری، محمـود بـن عمـر )۱۳۹۱(. »الکافیـة فی ـ

العـروض و الصنعـة و القافیـة«. تحقیق سمـعود راسـتی‌پور. 

نوشـاهی.  عـارف  دکتـر  جشـن‌نامۀ  عـارف:  نـذر  در: 

ایمانـی. تهـران:  به‌خواسـتاری سـعید شـفیعیون و بهـروز 

کتابخانۀ مجلس. ص۲۱۰-۱۷۳.

ـ ـــــــــــــــ )۱۴۰۰(. رسـالۀ پیـروزی و مقالۀ نوروزی: ـ

شـرح قصیـدۀ بدایع الاسـحار فـی صنایع الاشـعار مطرّزی 

گنجـوی.‌ تحقیـق و تصحیح بهـروز ایمانی. تهران: انتشـارات 

دکتر محمود افشار - سخن.

ـ هفتـم«. ـ قـرن  در  سـعدی  »آوازۀ   .)۱۳۸۵( اکبـر  نحـوی، 

سعدی‌شناسی، ش۹:  ۶۲-۴۴.

ـ نفسیـی، سـعید )۱۳۱۰(. »یوسـف عروضـی«. شـرق، س۱، ـ

ش۱۲ )بهنم(: ۷۶۰-۷۵۸.

ـ ـــــــــــــــ )۱۳۴۱(. محیـط زندگی و احوال و اشـعار ـ

رودکی. تهران: کتابفروشی ابیس‌ننا.
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خ 705ق، گ99پابیات منقول از رودکی، گ83پ خاتمۀ کتاب، مورَّ




